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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

آکادمی نشینان در مقابل حدود 8 سال جنایت و سبعیت گروهکی تروریستی به 
نام داعش در ســوریه، به فیلم »کلاه سفیدها« جایزه دادند که درباره تروریست های 
حامی داعش بود که در زیر لوای امدادرسانی فعالیت می کنند. آکادمی اسکار به جز 
خیل فیلم های ضد فلسطینی که همواره در فهرست برگزیدگانش جای داشته مانند 
»اکســدوس« ، »سامسون و دلیله« ، »مونیخ« و... به آن دسته از فیلم های فلسطینی 
اعتنا کرد که به نوعی ملت فلسطین را یا تحقیر کرده یا خائن و ترسو نشان داده و یا 
آنها را در کنار اسرائیل به رسمیت شناختند )فیلم هایی مانند »حالا بهشت« ، »عمر« 
و »پنج دوربین شکســته«(. در مراسم اسکار تنها فیلم های ضدایرانی و ضد اسلامی 

همچون »آرگو« و »تک تیرانداز آمریکایی« به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
بنابراین انتظار بیش از آنچه گفته شد از مراسم اسکار، حکایت همان مرغ و تخم 
مرغ های خیالی وودی آلن است مگر اینکه همرنگ آنها شده و آنگونه که آنها می خواهند 
برقصیم و پشــتک و وارو بزنیم تا شــاید گوشه چشمی هم به ما نشان بدهند. در آن 
صورت هم دیگر نبایستی ادعای ایران و هویت ایرانی و مسلمان و شیعه بودن داشته 
باشــیم که فقط لق لق زبان می شود خس خس دهان.متاسفانه آنچنان که تاکنون از 
هیئت های تشکیل شده انتخاب فیلم و تلاش و حرصی که برای این منظور به خرج 
داده می شود، به نظر نمی آید در میان اغلب آنها، وقوف کاملی به فضای یاد شده وجود 
داشته است. اگرچه واضح است، از هر فرصت و امکانی برای تبلیغ فرهنگ و ارزش های 
ایرانی به دنیا بایستی بهره گرفت اما گویا دوستان هیئت انتخاب فیلم برای مراسم اسکار، 
متوجه نبوده و نیستند که هر جشنواره و مراسم سینمایی قوانین و ضوابطی برای خود 
داشته، مثلا در یک جشنواره فیلم های کودک، نمی توان فیلم ترسناک شرکت داد یا 

در فستیوال فیلم های مستند، آثار سینمای داستانی جایی ندارد. 

قوانین و ضوابط اسکار را بخوانیم!
مراسم اســکار هم ضوابط و قوانینی برای خود دارد که در همان نخستین بیانیه 
بنیانگذاران آکادمی و البته همه دوره های مراســم اسکار، کاملا واضح و مبرهن بوده 
اســت. یا باید براســاس ضوابط آنها به تبلیغ و ترویج فرهنگ و ایدئولوژی آمریکایی 
و تحقیــر و تضعیف فرهنگ ها و ایدئولوژی های مقابل آن بپردازیم که در آن صورت 
بایســتی در ایرانی بودن خویش، تجدید نظر کنیم و یا اینکه یک بار برای همیشه از 

تخم مرغ های این مرغ خیالی صرف نظر کنیم!
نکته جالب اینکه مراسم اسکار، آن قدر که در نظرگاه برخی دوستان عظیم جلوه 
می کند، برای بسیاری از آمریکاییان خصوصا قشر روشنفکر و به ویژه آنها که در حاشیه 
شرقی ایالات متحده و شهرهایی همچون نیویورک و واشنگتن و شیکاگو زندگی کرده 
و در عرصه هنر فعال هســتند، جدی نیســت. چنانچه این دسته از هنرمندان، اغلب 
در حرف ها و سخنانشــان درباره اسکار، آن را یک مراسم لوس و بی مزه لس  آنجلسی 
ارزیابی کرده و اکثر چهره های برجسته شــان همچون وودی آلن حتی برای دریافت 

جایزه اسکار هم به خود زحمت نمی دهند تا در مراسم فوق حضور به هم رسانند. 
ژان لوک گدار، فیلمساز برجسته فرانسوی حتی برای دریافت اسکار دستاورد هنری 
یک عمر هم به لس آنجلس نرفت و ترس از سفر هوائی را بهانه قرار داد!! مراسم اسکار 
در نظرگاه خود آمریکاییان هم فقط یک نمایش مد لباس و آرایش و موي سر است و 
تبلیغ مزون ها، طراحان لباس و سازندگان جواهرات و به قول کریس راک )که دو بار 

مجری مراسم اسکار بود(، »فقط یک بازي آمریکایي است«! 
ای کاش ســازمان سینمایی وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی دیگر مسئولان 
و متولیان ســینمای ایران، به هیئت ها و کارشناسانی فکر می کردند که برای حضور 
فیلم های ایران در بازارهای جهانی، بخصوص بازار فیلم کشورهای اسلامی و مستقل 
شــور و مشورت می کردند و جلســه گرفته و به بحث و جدل می پرداختند که کدام 
فیلم را برای اکران در ســینمای کشورهای آمریکای لاتین انتخاب کنند؟ چه فیلمی 
را برای نمایش در ممالک اســلامی بفرستند؟ برای کشورهای شرق آسیا چه فکری 

بکنند؟ مردم سرزمین های آفریقایی را چگونه دریابند؟ و...
اینک بیش از هر زمانی مردم کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا که از مقاومت 
خســتگی ناپذیر ایران در برابر قدرت های جهانی حیرت زده شده و در مقابل تبلیغات 
سرسام آور رسانه های غرب، تروریست های دست ساخته آمریکا همچون داعش، طالب 
اسلام حقیقی هستند تا درون آن را بکاوند و جست وجو نمایند. از همین روی چشم 
به راه فیلم های واقعی این ســینما هســتند که هویت و ریشه های این مقاومت را به 
نمایش بگذارند و در پی تقلید و کپی های دست چندم از نمونه های غربی و آمریکایی 
نباشــند. آنها می خواهند از درون سینمای ایران دریابند که چه انگیزه های شگرفی، 
چنین مقاومتی را باعث گردیده است. به جای آکادمی نشینان مدپرست، این مردم را 

دریابیم، به صواب نزدیک تر است.
آپارتاید سینمایی برای هیئت ایرانی انتخاب فیلم اسکار

اعضای هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار از سوی آمریکایی ها تایید صلاحیت 
شــدند! ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان و عضو هیئت انتخاب فیلم سینمای 
ایران برای اسکار 2020، ضمن اعلام این خبر و توضیح شرایط سخت ارسال فیلم به 

این مراسم در برنامه نقد سینما شبکه پنج سیما در اول شهریور 1398 گفت:
»... امسال با عوض شدن آن هیئت آکادمی و رئیس آکادمی اسکار، خیلی سختگیری 
بیشتر داشتند و قبلش رزومه همه کسانی که )هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار 
2020( معرفی شــده بودند را خواستند و خودشــان جداگانه آن را بررسی کردند و 
مجوز حضور )در آن هیئت( را جدا جدا برای هر عضوی که معرفی شده بود براساس 

رزومه ای که خودشان به هر حال تایید می کردند، صادر کردند!...«
به این ترتیب گویی که قرار بود برای اعضای هیئت انتخاب فیلم سینمای ایران جهت 
معرفی به مراســم اسکار 2020، ویزا و یا تابعیت آمریکایی صادر شود، صلاحیت شان 
مورد بررسی قرار گرفت و مثل زمان ورود به خاک آمریکا، انگشت نگاری ضد تروریستی 
شدند و پس از تایید، توانستند در این هیئت ایرانی حضور پیدا کرده و به انتخاب فیلم 

از سینمای ایران اقدام کنند!
گفته شده تاریخ دوبار تکرار می شود، بار اول تراژدی است و بار دوم کمدی! زمانی 
رؤســای سیاسی و حتی نمایندگان مجلس برای حضور در مجلس، بایستی از سوی 
کشورهای بیگانه و استعمارگر تایید صلاحیت می شدند. مستشاران نظامی آمریکا در 
ایران بودند تا ارتش ایران را که قرار است از مرزهای ایران در برابر دشمن دفاع کند 
را تایید صلاحیت کنند، کانون های معلوم الحال خارجی صلاحیت شاه ایران را بررسی 
می کردند و سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی نخست وزیر و وزرا را معرفی می کردند 
و حالا ســالها بعد در یک اتفاق کمیک و مضحکه آمیز برای یک اتفاق ظاهرا هنری و 
ســینمایی، اعضای یک هیئت ایرانی که می خواهند فیلمی برای یک مراسم خارجی 
انتخاب کنند بایســتی از سوی آن خارجی ها تایید شــوند، گویی قرار است در یک 
بالماسکه شرکت کنند یا هویت و نامشان همراه لباس فراگ آنها و کراوات و پاپیون 
باید از سوی دربانان آن نمایش مورد تایید قرار بگیرد و حالا خود این اعضا هم مانند 
همه شبه روشنفکران طول تاریخ این سرزمین به این خفت تاریخی می بالند و از این 

هم مورد تفقد قرار گرفتن، سر فخر به آسمان می سایند!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

فقط یک بازی آمریکایی است
سعید مستغاثی

 بخش صد و بیست و پنج
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رســانه ملی به عنوان فراگیرترین و مهم ترین رسانه 
صوتی و تصویری نظام جمهوری اســلامی ایران اســت 
که در طی این چهل  و اندی از گذشــت انقلاب اسلامی 
توانسته نقش بسزایی را در پیشبرد اهداف فرهنگ اصیل 
اسلامی در ایران و جهان داشته باشد و این نقش به ویژه در 
وحدت و همبستگی بین ادیان و مذاهب الهی بخصوص در 
بین همه پیروان پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی )ص( بســیار پررنگ بوده است و 
همواره مســلمانان اهل تسنن و تشیع سال ها با وحدت 

و انسجام با هم و در کنار هم زندگی کرده و می کنند.
هفته قبل، یک ویدئوی مشــکوک و موهن در جهت 
تفرقه افکنی و مطابق اهداف دشمنان انقلاب اسلامی وسط 
برنامه ای در ســیما پخش شد. رخ دادن چنین اتفاقی در 
رســانه ملی و آن هم در یک برنامــه زنده تلویزیونی به 
هرحال یک خطای نابخشــودنی است و یقیناً در این امر 
تعمدی در کار بوده است و همان طور که مسئولان ارشد 
سازمان صداوسیما اعلام کرده اند این امر با یک طرح نفوذ 
و با اهداف تعیین شــده از سوی برخی از عوامل دشمن 
برای تفرقه انداختن و تخریب فضای وحدت در کشورمان 
شکل گرفته است. خوشبختانه با هوشیاری و توجه بموقع 
نیروهای وفادار به ولایت و انقلاب این خطا در نطفه خفه 
شد و عوامل خاطی شناسایی و به مقامات قضائی کشور 
معرفی شــدند اما آنچه در این اتفاق حائز اهمیت است و 
بایستی که مسئولان ارشد رسانه ملی به آن توجه داشته 
باشــند، موضوع جریان عوامل و عناصر نفوذ در سازمان 
صداوسیماست که پیش از این نیز این هشدارها داده شده 
بود و تبیین گردید که برای پخش برنامه های حساس و 
زنده شبکه های تلویزیونی حتماً بایستی نظارت های دقیق و 

اساسی صورت گیرد و به ویژه برای پخش آیتم های ضبطی 
که از قبل آماده می شوند وسواس زیادی بخرج داده شود و 
ویدئوها و محتواها چندین بار مورد بازبینی قرار گیرد. در 
این مورد بخصوص، که پخش آن از برنامه زنده ســیمای 
خانواده شــبکه یک تلویزیون موجب ناراحتی شــدید و 

نگرانی علمای اهل تسنن و تشیع و نیز مردم مسلمان شد 
یکی از موردهایی بود که پخش آن هیچ ربطی به موضوع 
برنامه خانواده که فرزند و فرزند آوری بود نداشت، بنابراین 
بــه عبارتی می توان گفت که در این قضیه عمدی هم در 
کار بوده و یقیناً پروژه نفوذی هم در جریان بوده است که 
به هیچ وجه نبایستی از آن غافل شد و یقیناً با حرکت های 
بموقع و بسیار سنجیده مسئولان ارشد سازمان صداوسیما، 
بخصوص شخص ریاست این مجموعه آقای پیمان جبلی 
که در همان لحظات اولیه چند ثانیه ای پس از پخش این 
ویدئو از رسانه ملی پای کار آمد و با بررسی دقیق و بموقع 
و در جریان قرار دادن مراجع قضائی و امنیتی کشــور و 
همچنین شناسایی و دستگیری عوامل قصور و برکناری 
چند مدیر، فضا را آرام کرد و نشان داد که رسانه ملی خود 

عامل وحدت و همبستگی میان مسلمانان است. 
صداوســیما همواره در طی سال های بعد از انقلاب 
اســلامی نقش مؤثری در همبســتگی و وحدت داشته 
و ایــن امر بخصــوص در ســال های اخیــر و در دوره 
جدید تحول در ســازمان صداوســیما با تولید و پخش 
برنامه هــای معارفی و دینی مثل »محفل« ، »حســینیه 
معلی« ، »هلال« ، »بیکرانه« و... بیشــتر نمود یافته است. 

تأثیرگذاری صداوسیما برخی جریان های نفوذی را بر آن 
داشته تا از آن برای تخریب وحدت استفاده کنند. بنابراین 
صداوسیما به عنوان یک سازمان فرهنگی و هنری بسیار 
مهم در کشور می بایست درخصوص افرادی که به عنوان 
برنامه ساز، تهیه کننده، مجری، گوینده، کارگردان، بازیگر 

و... با این رسانه حساس و مهم قرار است همکاری داشته 
باشــند بسیار دقت کرده و در گزینش و به کارگیری آنها 
محتاطانه عمل کند. لازم اســت گزینــش افرادی که با 
آنتن سرو کار مســتقیم دارند با حساسیت های بیشتری 
صورت گیرد و اجازه داده نشــود که افراد غیر ارزشــی و 
حتــی افرادی که در مســائل مذهبــی و دینی مقید به 

اصول و خط قرمزها نیســتند در پســت ها و شغل های 
حســاس قرار گیرند. به هرحال رسانه ملی به عنوان یک 
رســانه شنیداری و دیداری مهم نظام جمهوری اسلامی 
ایران، مکانی بسیار مهم و حساس است که کوچک ترین 
اشتباه و خطا می تواند ضربه مهلکی به ساختار فرهنگی 

نظام بزند و فضای جامعه را ملتهب کند و در این مســیر 
هم رسانه های بیگانه و وابسته به استکبار جهانی و رژیم 
صهیونیستی مثل بی بی سی فارسی، اینترنشنال ضدایرانی 
و... که همواره آتش بیار معرکه هستند و معمولاً روی این 
نوع مسائل و موضوعات، موج سواری می کنند آماده اند تا 
این نوع اشــتباهات و خطاهای رسانه ای را که به ویژه در 

صداوسیما شکل می گیرد به عنوان خوراک تبلیغاتی خود 
داشته باشــند و برای مدتی آن را در بوق و کرنا کرده و 
سرگرم می شوند. خوشبختانه اقدام بجا و بموقع مسئولان 
ارشد سازمان صداوســیما، قوه قضائیه، فراکسیون اهل 
تسنن مجلس شورای اسلامی این فرصت را از آنها گرفت 

و این مورد نفوذ و خطای نابخشودنی در ابتدای شکل گیری 
در نطفه خفه شــد اما آنچه که یقیناً می شود به آن اتکا 
کرد و لازم است که سازمان صداوسیما هم توجه عمیق 
به آن داشته باشد، صیانت از پخش محتواها و ویدئو ها در 
شبکه های تلویزیونی است که دقت زیادی را می طلبد و 
لازم اســت که هم در بخش تولید و ارائه محتوا و هم در 
واحد های پخش شبکه های تلویزیونی، بررسی های دقیق 
و بازبینی های عمیق صورت گیرد تا آنچه قرار است روی 
آنتن پخش شود از سوی افراد متعهد ، متخصص و ارزشی و 
همچنین پای بند به آرمان های انقلاب اسلامی بازبینی شود 
و در واقع در آخرین فیلتر ، محتوای برنامه ها از سوی این 
افراد مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد این چنین خطاهایی 
که به احتمال زیاد عامدانه صورت گرفته نباشیم هرچند 
که هرگز اشــتباهات و خطاهای سهوی هم نمی بایست 
در رســانه ملی اتفاق بیفتد که آن هم نابخشودنی است 
و حتماً هم در این مورد عوامل می بایســت تنبیه بشوند 
اما خدای ناکرده اگر طرح نفوذی در کار باشــد و عمدی 
صورت گیرد ، حتماً بایستی عوامل آن و کسانی که پشت 
پرده طراح این نفوذ بوده اند شناسایی و دستگیر و به اشد 

مجازات برسند  .

بهروز افخمی معتقد است نادر طالب زاده با روحیه ای 
انقلابی، نگاه جهانی و شیوه ای نوآورانه در روایت، چهره ای 
ماندگار در رسانه و فرهنگ معاصر ایران شد؛ فیلمسازی 
که توانست محبوبیتی فراتر از مرزبندی های سیاسی برای 

خود رقم بزند.
به گفته بهروز افخمی، اولین تجربه  آشنایی او با مرحوم 
نادر طالب زاده از طریق فیلم های این شخصیت برجسته، 
به ویژه مستند »والعصر«، رقم خورد. این مستند، که درباره 
رانندگان بلدوزر و ساخت خاکریز در مناطق جنگی بود، 
با فیلمبرداری شــجاعانه در شرایط بسیار خطرناک تهیه 

شده بود. 
افخمی همچنین افزود که برخلاف مستندهای دیگر 
که معمولاً از نریشن های شاعرانه استفاده می کنند، والعصر 
بیشتر بر تصاویر و صداهای طبیعی تکیه داشت و روایت آن 

به طور غیرمنتظره ای هیجان انگیز و متفاوت بود. 
او همچنین به ویژگی های منحصر به فرد فیلمبرداری 
نادر طالب زاده اشاره کرد و افزود: »نوع تصویربرداری نادر 
نشان می دهد که او شــخصیتی متفاوت است. فیلم ها و 
مستندهایش، فارغ از کارهای آقا مرتضی، کاملًا خاص و 

متفاوت بودند. بله، واقعاً مشخص بود که او یک فیلمساز 
صاحب سبک است.«

پیشرو بودن در هنر انقلاب به سبک حاج نادر
 در ادامــه، افخمــی به ابعاد دیگــر فعالیت های نادر 
طالب زاده پرداخت و از تاثیرگذاری او در تلویزیون سخن 
گفــت. به عقیده او، نادر طالب زاده بیش از آنکه در عرصه 
داســتانی موفق باشــد، در حوزه برنامه هــای تلویزیونی 
تأثیرگذارتــر ظاهر شــد. او دلیل ایــن تاثیرگذاری را به 
شخصیت خاص طالب زاده، ارتباطات گسترده بین المللی 
و تســلط بالای او بر زبان انگلیسی نســبت داد و گفت: 
»بعضی اوقات در برنامه هایش با شــخصیت هایی ارتباط 
برقرار می کرد که تحت سانســور و مراقبت آمریکا و دیگر 
نقاط دنیا بودند.« افخمی اضافه کرد که این ارتباطات باعث 
می شــد برنامه های طالب زاده جذابیت و تاثیر بیشتری بر 

مخاطبان داشته باشد.
افخمی همچنین ساخت مستند »خنجر و شقایق«، به 
کارگردانی نادر طالب زاده در دوران دفاع مقدس را عملی 
پیشــگامانه معرفی کرد و ادامه داد: »خنجر و شــقایق، 
نخستین فیلم جنگی بود که با وسایل حرکتی ساخته شد 

نخست، یادآوری آنکه »موفق است« و »نه« در تیتر 
مطلق نیســت، یعنی »نه« به معنای مطلق بد و »آری« 
به معنای مطلق خوب به کار نرفته اســت و مقصود رأی 

به برایند کلی بوده.
اما کلام:

لحظــه ای خودتــان را جای سیاســت گذار و مدیر 
فرهنگی ای بگذارید که با وجود سابقه  چهل ساله  تولیدات 
طنز ســینما و تلویزیون،  قرار است تصمیم بگیرد کدام 
دســت خط تولیدی بهتر است و چرا؟ کدام سبک را بها 

دهد و بودجه و امکانات قرارد بدهد برایش؟
البته امید است مثال هایی مثل »رنگین کمان به تفاوت 

رنگ هاست که زیباست« شما را از بررسی چرایی درستی 
و غلطی یا بهتر یا بدتر بودن بازندارد.

پایتخت7 پر مخاطب ترین و مستمر ترین طنز تولید 
شده است، چرا؟  

شاید باید بازدید شبکه  نمایش خانگی و دیگر طنزها 
چند برابر شود تا آمارشان به بیننده  سریال »پایتخت7« 

نزدیک شود، چرا؟
تلویزیون ســه تولید کننده پرکار طنز به خود دیده 
اســت،؛ مهران مدیری،  رضا عطاران، و ســیروس مقدم 
با ســریال پایتخت، )البته نام ســروش صحت به دلیل 
همانندی مؤلفه های آثارش به مهران مدیری حذف شد( 
نیاز به تذکر نیست که مقصود من شخص نیست و میل 
به کالبد شکافی مؤلفه های مصادیق تولید شده است، البته 
کــه اصرار جدی دارم که مؤلفه های طنز مهران مدیری 

غلط و سرمایه گذاری روی آن شکست است.
خلاصه و سریع: طنز مهران مدیری نسبت حداقلی 
پیدا می کند با زیست جغرافیایی و فرهنگی ایران و فارغ 
از خوب و بد فرهنگی این تصمیم، این سیاســتِ خلق 
یک جهان فانتزی انتزاعی، از جذابیت طنز می کاهد. طنز 
مدیری بســیار مخاطب کمتری دارد از پایتخت،  چرا که 
من ایرانی خودم را در طنز مدیری نمی بینم،  فرهنگم را 
نمی بینم، زیســت جغرافیایی انس گرفته  شهر و کشور 
را نمی بینم! تجار چینی از چند ســال پیش اسباب بازی 
نیسان وانت و کامیون های باری ایرانی با نوشته  فارسی 
تولید کردند،  تاجر چینی هم می فهمد نمونه  اسباب بازی 
ماشین ولو قدیمی و غیر لاکچری نیسان آبی که هر روز 

کودک ایرانی آن را می بیند و یا ماشین پدرش است برای 
ایرانی ها جذاب تر است،  این نکته همان دلیل جذابیت یک 

سریال هم هست.
در طنز مدیری، معمولا دکورها مصنوعی هستند و 
می تواند هر جای جهان باشــد،  اسامی افراد به هیچ وجه 
به زیســت میلیون ها ایرانی که نام مذهبی دارند نزدیک 
نمی شود، رنگ لباس ها گاهی عجیب و غیر متعارف است 
کــه ما آنها را در جامعه نمی بینیــم،  ما عمدتاً  نمایی از 
زیست بوم ایران را هم نمی بینیم، شخصیت ها هم طنزشان 
با مولفه  شدید اغراق شده همراه است و غیر  واقعی،  یعنی 
همه چیز فانتزی است و ما نمونه  آدم های سریال مدیری 

را نمی توانیم درجامعه با دســت نشــان دهیم، برخلاف 
»پایتخت« که بخشی از جذابیت، این  همانی شخصیت ها 

با نمونه های کنار و دور و بر خودمان است.
سؤال: طنز چیســت؟ »یک غیر معمول«؛ یعنی راه 
رفتن با کفش یک اتفاق معمول اســت، حالا اگر کسی 
به جای کفش به پایش برگ پیچیده باشد در یک شهر، 
ممکن است خنده دار باشد، حالا یک اتفاق غیر معمول در 
یک فضای عادی بیشتر به چشم می آید یا در یک جهان 
فانتزی که همه چیز غیر معمول اســت؟ قطعاً یک اتفاق 

غیر معمــول در یک فضای عادی و طبیعی و غیر تخیلی 
طنز بیشتر دارد.

مدیری اگر بخواهد با فرهنگ ایرانی نســبتی برقرار 
کند،  آن نسبت تحقیر اســت. برره کجاست؟ اگر ایران 
نیســت چرا لباس ها ایرانی اســت؟ چرا شــمایل روستا 
ایرانی است؟ چرا مردان، گیوه ایرانی به پا دارند و به عرف 
روســتاهای ایران، محله بالا و پایین و... وجود دارد؟در 
»شب های برره« ما تماماً به حماقت ببره ای ها می خندیم؛ 
 نقطه  طنز، خریت تمام مردم آن روستا است،  هیچ کس از 
اهالی عقل درستی ندارد،  اما منجی کیست؟ تنها باسواد 
عشق فرانســه اصطلاحاً نســل اول روشنفکری فرنگ 
رفته که عاقل اســت و فهمیده اما آمده تا مردم احمق و 
همیشــه نفهم و بدوی برره که مثلًا ایران نیست را آدم 
کند، که آخر هم نمی تواند و کشش تمام ماجراها بلاهت 
مردم با شمایل ایرانی و کلافگی روشنفکر عشق فرانسه  
کت و شلوار اروپایی پوشیده است. او روزنامه می آورد برای 
این مردم بی سواد و آنها روزنامه را به جای خواندن به بز 
می دهند و...در »پاورچین« هم پدر با شــمایل روستایی 
) پدر فرهاد( زورگو، توطئه چین و غیر معقول است و رفتار 

کلافه  کننــده ای دارد... )برای عدم اطاله کلام مجبور به 
خلاصه ذکر مصادیق هستم(

مولفه دیگر مدیری طنز ســلبی است. مدیری فقط 
تمســخر می کند و انتقاد،  جمله  قبل را مجدد بخوانید؛  
مشــکل این کلمه اســت: »فقط«. نهایتا چه چیز »بد« 
است موضوع است و چه چیز »باید« باشد و چگونه باشد 

مطرح نیست.
شما هیچ شخصیت قابل اتکایی را نمی بینید،  چرا؟ 

مگر قرار است »چه چیز بهتر است« را ببینیم؟

این همان مسئله سینمای روشنکفری ماست:  چگونه 
باید را به دلیل فقر گفتمانی دنبال نمی کند و چگونه هست 
را یا روایت می کند و یا مسخره و نقد،  همین. طنز مدیری 
صرفاً برای نفی چیزی است و نه اثبات و یا ترویج آن،  لذا از 
طنز او چگونگی خانواده خوب و همدل و... شوخی  است! 

سلب می تواند بخشی از یک اثر باشد اما نه مطلق آن. 
طنز مدیری تلخ و فاقد لحظات انسانی است. در طنز 
غیر  واقع گرا و فانتزی مدیری، ما لحظه دراماتیک یا انسانی 
نمی بینیم،  از همان لحظاتی که در دنیای واقعی به دنبال 
آن می گردیم. قبلًا در یادداشتی نوشته بودم که: »مردم 
در سینما به دنبال آن چیزی می گردند و یا در سینما از 
آن چیــزی به وجد می آیند که در دنیای حقیقی آنها را 
به وجد می آورد«. ما مردم در دنیای حقیقی از چه چیز 
به وجد می آییم و به دنبال چه چیز هایی هستیم؟ ایثار، 
محبت، گذشت، رعایت کرامت انسان،  حسن خلق، کنترل 

خشم، کنترل شهوت،  وفاداری و... درست؟ 
 اما طنز ســلبی صرفاً انتقادی مدیری مطلقاً،  مطلقاً 
میل ندارد طرف هیچ کدام از این صفات انسانی و اخلاقی 
برود،  لذا بخش بســیار مهمی از آن چیزهایی که آدم ها 
را به وجد می آورد در فیلم های او نیســت! یعنی حتی از 
بعد جذابیت هم نگاه کنیم این کار خطاست،  چه رسد به 
آنکه شان تبلیغی و ترویجی رسانه را ملاک قرار دهیم که 
نمایش این صفات فارغ از جذابیت، تبلیغ این صفات نیز 
هست و در عمده کارهای شمای کارگردان هیچ تلاشی 

برای ترویج این صفات نشده است.
در مقابل، ما طنزهای رئال و واقع نمایی )غیر فانتزی( 
را داریم که با زیست مردم،  کشور و فرهنگ ارتباط برقرار 
می کنند. طنزهای رضا عطاران و پایتخت )از چند سریال 
طنز محمد حســین لطیفی گذر شد به دلیل هم خوانی 
مؤلفه هــای این آثار با پایتخت(. ســریال های »خانه به 
دوش«، »متهم گریخت« و... از عطاران از گونه های طنز 
مورد استقبالی است که دلیل عمده آن نمایش چهره قشر 
معمولی است؛ چرا که فضای بصری و آدم ها را می توانیم 
دور و بر خودمان ببینیم. عطاران در آثارش مردم عادی 
گاه متوسط یا فقیر را نشان می دهد اما فقرشان سربلند 
نیســت. برایمان جذاب است که شبیهمان را می بینیم 
اما در ســریال های عطاران عمدتاً خانواده آشفته است و 
مستحق ترحم و خندیدن. ما به رفتار قرین عقده از فرط 
فقر اعضای خانواده می خندیم،  عمدتاً خانواده فقیر شلخته،  
کمی احمق و بی اعصاب است و لحظات طنز از ضعف های 
رفتاری و شخصیت و آگاهی خانواده  فقر خلق می شود، 
ما به ســادگی و نفهمی خانواده های طنز عطاران ترحم 
می کنیم و می خندیم ولی نه الگو هســتند و نه دوست 
داریم جای آنها باشیم، آنها فقط خبیث نیستند اما ساده، 

کمی نفهم، شلخته و بی سلیقه چرا.

بهانه تراشی قصه برای لمس و یا خلق صفات انسانی در 
طنز عطاران خیلی نیست،  با اینکه جمع بندی کارگردان 
این باشد:  دیدید زندگی فقیرانه ماشالا در خانه به دوش 
از اســلان پولدار بهتر بود!  فقر و معمولی بودن خانواده 
ماشالا عزتمند نیست اصلا و این بزرگ ترین نقطه ضعف 

این سریال است.
پایتخت در باب مؤلفه شبیه طنز های عطاران است، نه 
صرفاً سلبی است و نه فانتزی و غیر رئال اما در این مولفه ها 
چندین گام جلوتر است. بررسی مؤلفه های پایتخت، وقت 
جداگانــه ای می طلب که با مطالب بالا حدس آن خیلی 

هم مشکل نیست.
پایتخت سعی کرده است با زیست فرهنگی مذهبی و 

جغرافیایی نسبت خیلی بیشتری را برقرار کند.
مردم خودشــان را می بینند البتــه با کمی اغراق 
شــاید، این عمده جذابیت است،  دین ،  رسوم و شهر و 
کشورشان مسخره نمی شــود، ما در پایتخت احساس 
غربت نمی کنیم چراکه رد و نشان فرهنگ و جغرافیای 
ما در فیلم به وفور دیده می شود، بدون تمسخر و تحقیر 

نماها و رسوم.
در »پایتخت7« خانه ساده اما زیبا و چشم نواز است 
و البته ســنتی و ایرانی. خانوده معمولی ترحم بر انگیز و 
احمق و عقده ای نیستند با اینکه بالاشهر نشین و لاکچری 
محســوب نمی شوند،  معمولی هستند و نقطه طنز عمداً 
حماقت و ضعف های شــخصیتی خیلی منفی نیســت، 
عمدتاً حوادث بیرونی اســت. پایتخت سعی ندارد شما 
نســبت به خانواده فقیر یا متوسط معمولی ترحم کنید 

) فقر نسبتاً سربلند( .
پایتخت بهانه می تراشد برای نمایش صفات انسانی 
و اخلاقی والا،  چه بــرای ترویج و چه برای جذابیتِ آن 
چیزی که مورد پسند همه اســت، یعنی ایثار و... مرور 
کنید: ســقوط ماشین همراه با پنجعلی به دره،  درگیری 
نقی و داعش، فینال کشتی، حمله خرس و... جای جای 

پایتخت بهانه است برای جمع شدن خانواده. 
ختم کلام:

پایتخت مورد پسند مردم است چرا که مانند سینمای 
روشنفکری مخاطب آزار نیست، در سینمای روشنفکری 
همه افراد کوتاه قد و غیر قابل اتکا هستند و آن چیزهایی 
کــه در واقعیت، من مخاطــب را به وجد می آورد در آن 
نیســت،  چه چیز مرا به وجد مــی آورد؟ احترام،  ایثار، 

محبت، رشادت و...
همــه این نیت ها و مؤلفه های مذکور پایتخت بدون 
پرداخت ریز بافت و هنرمندانه  قرین وسواس تیم تولید و 
کارگردان و نویســندگان آن محقق نمی شد،  نیت خوب 
اثر خوب نمی ســازد، هنر نیاز دارد که پایتخت سعی آن 

را کرده است.

روایت بهروز افخمی از نادر طالب زاده

فیلمسازی که جسارت و هنر را 
به هم پیـوند زد

فاطمه عبدی

اولویت صیانت از تولید و پخش محتوا در رسانه ملیرسول شمالی ورزنده

و برای زمان خودش کار بسیار جسورانه ای بود.« او در ادامه 
تاکید کرد که در موفقیت این آثار، نقش مرتضی آوینی در 

نگارش متن و تدوین مستندها نباید نادیده گرفته شود.
طالب زاده امام را صادقانه دوست می داشت

این کارگردان در ادامه از ویژگی های شخصیتی نادر 
طالب زاده و مقبولیت او میان طیف های مختلف ســخن 
گفت. به گفته افخمی، مرحوم طالب زاده، همچون ســید 
مرتضی آوینی، رفتاری داشت که باعث می شد افراد از هر 

طیف و گرایش به راحتی با او ارتباط برقرار کرده، دوستش 
بدارند و با او همکاری کنند.

افخمی شخصیت طالب زاده را ناشی از فضای انقلابی 
دهه های ۴0 و ۵0 شمســی)70 میــلادی( عنوان کرد و 
افزود: »در آن سال ها، در سراسر دنیا حال و هوای انقلابی 
و شورشــی میان جوانان رواج داشــت؛ جوانانی که علیه 
نظم موجود شــورش می کردند. این امر در اروپا با انقلاب 
دانشــجویی مه ۶8 فرانسه و در آمریکا با جنبش های ضد 
جنگ ویتنام نمود داشــت. جنبش هیپی ها، شورش های 
دانشجویی و گرایش های مختلف از مارکسیسم تا فرقه های 

صوفیانه، همه از نشانه های آن دوره بودند.«
او همچنین افزود که این فضای شورشــی در نهایت 
در انقلاب اســلامی ایران تجلی یافت و بسیاری از جوانان 
آن دوران، از جمله نادر طالب زاده، گرایششــان به مذهب 
را پیدا کردند. او در این باره بیان کرد: »بسیاری از جوانانی 
که در ایران مذهبی نبودند اما روحیه شورشــی داشتند، 
در نهایت به انقلاب اســلامی پیوستند. نادر هم از همین 
طیف بود؛ چهره و ادبیاتش برای آنهائی که مذهبی نبودند 
آشنا و قابل درک بود، اما در عین حال، صادقانه تحت تأثیر 
امام خمینی قرار گرفته بود.« در پایان، افخمی در پاســخ 
به تأثیر جشــنواره عمار بر فضای هنری انقلاب، گفت که 
این جشــنواره فرصتی را فراهم کرده است تا هر فردی با 
علاقه و تجربیات زندگی خود، فیلمســازی را تجربه کند. 
او افزود که جشــنواره عمار نشان داده است که همه حق 
دارند استعدادهایشان را کشف کنند و اگر احساس کردند 
که اســتعداد کافی ندارند، باید به دنبال مســیر دیگری 
بروند. افخمی همچنین به سختی های سازماندهی چنین 
جشنواره ای اشــاره کرد و تأکید کرد که این کار نیازمند 
حمایت و اعتماد به هنرمندان جوان، به ویژه در شهرستان ها 

و روستاها است.

چـرا پایتخت موفق است 
اما طنز مدیری و عطاران نه؟! ور
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